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پیشگفتار
سپیده: سلام بر بینندگان و شنوندگان این برنامه در اکنون و در آینده و در هر کجای دنیا که به مشاهدهء ما نشسته اند و سلام بر هموندان گامی ام در حزب سکولار دموکرات ایرانیان که داوطلبانه به دعوت ما برای هم اندیشی پاسخ مثبت داده اند. من سپیده قیاوسند هستم و وظیفه اداره نشست بر عهدهء من گذاشته شده. همینجا فرا رسیدن سال نوی جهانی 2024 را هم به شما خجسته باد می گویم؛ سالی که آبستن خوادث مهمی برای ایران ما و کل جهان خواهد بود.
	با این برنامه ما سری جدیدی از ویدئوهای تولیدی حزب مان را آغاز می کنیم و قصد داریم در سال جدید تالار هم اندیشی را تبدیل به کلاس درسی کنیم که استادش مؤسس حزب ما، آقای دکتر اسماعیل نوری علا، هستند. فرض اساسی و همگانی مطالبی که قرار است در یک سال 2024 در جلسات هم اندیشی حزب ما بیان شود آن است که خواست هائی که موجب پدیدار شدن انقلاب مشروطه بود دقیقا همان هائی است که امروز هواخواهان سکولار دموکراسی طلب می کنند. معنای این حرف آن است که ما در نزدیک صد و بیست سال گذشت نتوانسته ایم به آرزوهای مادران و پدران مشروطه جامهء عمل بپوشانیم و هنور و همچنان همان هائی را می خواهیم که آنها می خواستند.
اما سخن ما به همینجا پایان نمی گیرد. قصد ما آن است که بدانیم دراین صد و بیست سال چه کمبودهائی داشته ایم که نه تنها سیر حرکت ما به سوی سکولار دموکراسی را کند کرده بلکه با پیروزی آخوندهای شیعه در 1357 کلا پرونده مشروطه بسته شده و ما 45 سال هولناک را از سر گذرانده ایم تا اکنون با آگاهی به ضرورت وحود پایه ها و زمینه هائی برای استقرار سکولار دمکراسی دیگر باره خواستار استقرار سک.لار دموکراسی در کشورمان شویم.
پس اجازه دهید قبل از ورود به هم اندیشی از ایشان دعوت کنم که درس امروز را آغاز کنند.
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سلام بر شما هموندان گرامی و همچنین بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه در هر کجای دنیا که هستند. همانطور که خانم قیاسوند در پیشگفتار این برنامه ها گفتند، قبل از هر چیز محتوای این سلسله برنامه کوشش ما برای معرفی مفهوم ها یا پدیدیه هائی است که بدون آنها تصور اینکه سکولار دموکراسی متحقق شود ممکن نیست. 
اجازه دهید من از اینجا شروع کنم که هر پدیده ای در یک ظرف مکانی جا می گیرد و بکوشم تا برسم به اینکه «ظرف سکولار دموکراسی» چه می تواند باشد. چرا که سکولار دموکراسی هم در «مکان» اتفاق می افتد و سیر تحول تاریخی «برخورد انسان با مکان، تا رسیدن به دوران سکولار دموکراسی» مادر بسیاری از مفاهیم دیگر بوده است که برخی از آنها مستقیماً به خانواده سکولار دموکراسی مربوط نمی شوند و برخی دیگر مستقیماً در خانواده سکولار دموکراسی حضور دارند.
این سیر تحول مکانی را شاید بتوان اینگونه دنبال کرد که انسان اولیه ای که در کنار دریاها زندگی می کرد به وجود دو گونه مکان واقف بود که خشگی و دریا، یا به زبان عربی بر و بحر، خوانده می شدند و خطی که این دو را از هم جدا می کرد مفهوم «ساحل» را بعنوان اولین تصور انسان از «مرز» آفریده است.  اما آنها که دور از مناطق دریائی زندگی می کردند در حد توان حرکت شان به وجود مرز پی می بردند. مثلا کوه و دشت و حنگل و بیشه و مرغزار بصورت هائی طبیعی با هم متفاوت بودند و به محض اینکه انسان برای هر یک نامی اختیار می گذاشت خود بخود مرزی هم بین آنها تصور می کرد. بدین سان ذهن آدمی مکان را با مرزهایش می فهمد و در واقع  مفهوم «مرز» اولین مفهومی است که می تواند مادر خانواده ای از مفاهیم دیگر باشد.
در کنار خانوادهء «مرز» خانواده دومی را داریم که آن هم به مکان مربوط می شود اما بیشتر به «رابطهء انسان با مکان» مربوط است . این رابطه را در زبان فارسی بصورت «زادگاه» یا «زادنگاه» بیان می کنیم و در پی آن به مفهوم «بوم» می رسیم که ما اغلب آن را در ترکیب «مرز و بوم» به کار می بریم بدین معنی که زادگاه من فقط نقطه تولد من نیست و زمین وسیع تری را در بر می گیرد که دارای حدود و مرزهائی است که آن را از بقیه جدا می کند. معمولا این رابطه با واژه «دیار» هم بیان می شود.دیار

حانواده سوم مفاهیم به گسترده شدن مفهوم رادگاه مربوط است.  یعنی اگرچه زاده شدن اولین و مهترین پیوند انسان با مکان و جا است اما پیوند انسان با زمینی که در آن زندگی می کند رفته رفته مفاهیم وسیع تری را در بر می گیرد که محموعاً خانوادهء جدیدی را بوجود می آورند که بر حول محور  «سکونت» بوجود می آیند. 
در زبان فارسی می توان از «سکونت گاه» و «اقامت گاه» و حتی «بودن گاه» یا «باشگاه» نیز استفاده کرد که البته فرهنگستان زبان در دوران رضا شاه معنای این آخری را تقلیل داد و  معادل محل گردهمائی تعیین کرده است.  از دل این «جایگاه بودن و سکونت» است که می توان به مفهوم «خانه« رسید که شاید جا دار ترین و گسترده ترین واژه این خانتواده باشد و بتواند بجای همه آنها بنشیند.
می شود به این نکته هم توجه کرد که بقول سایت معماری ایرات: «در هر زبانی، تعدد لغات مربوط به هر پديده ای، نشانهء اهميت آن پديده در آن زبان و فرهنگ و در ضمن بيانگر غنای فرهنگي آن پديده است. و واژةهء «خانه» شايد مهمترين كلمه اي باشد كه براي شناخت مفهوم  زيست در هر فرهنگ وجود دارد. تعدد و تنوع كلمات زبان فارسی براي ناميدن و اشاره به خانه و متعلقات آن، مايه شگفتی است. در زبان فارسی خانه بيش از هر چيز به معنای موضع و محل قرارگيری استفاده مي شود كه ناظر به بعد مكانی آن است اما واژه / مفهوم «خانه» در همین ادبیات ابعاد معنوي هم پیدا می کند و علاوه بر معنای «دنیای مادی» معنای «دنیای ماوراء طبیعی» را هم دار. مثلاً حافظ می گوید: «از اين منزل ويران به سوي خانه روم/ دگر آنجا كه روم عاقل و فرزانه روم» که می دانیم در ادبیات عرفانی ما تفاوت بین منزل و خانه آن است که دنیای مادی خانه اصلی نیست بلکه منزل (یا محل نزول) آدم رانده شده از خانه ای است که در بهشت داشته
در ادبیات معاصر هم مفهوم «خانه» از معنای چهار دیواری تا حد معنای کلی زندگی در جهان مادی گسترده می شود. مثلا سهراب سپهری می گوید: «من در اين خانه به گمنامي نمناك علف نزديكم».
در عین حال می توان دید که وقتی مفهوم خانه معنای محل سکونت جمعی را می دهد می توان از آن معنای «وطن» و «موطن» و بالاخره «میهن» را به دست آورد. 
این واژه ها اگرچه، در طی قرون متمادی، بجای هم بکار برده شده اند اما با کمی دقت می توان تولد هر یک را از دل دیگری در سراسر ادبیات کلاسیک فارسی مشاهده کرد. 
مثلا وقتی نظامی گنجوی در شرفنامه می گوید: «به نزدیک تخت اش وطن‌گاه داد» می توانیم از وطن گاه دادن معنای جا و جایگاه دادن را به دست آوریم؛ یا وقتی در کلیله و دمنه می خوانیم که : «غوکی در جوار ماری وطن داشت» براحتی می توان بجای وطن داشتن از خانه داشتن استفاده کنیم. اما وقتی سعدی می گوید «وطن در کوی صاحب دوستان گیر». وطن گرفتن به معنای خانه گرفتن یا سکونتگاه انتخاب کردن است. و وقتی اسدی طوسی می گوید: «چو آمد بر میهن و خان خویش» می بینیم که خان و خانه و میهن یکی شده اند. یا وقتی فردوسی می گوید: «اگر دورم از میهن و جای خویش» می بینیم که جا (یا مکان) وقتی محل اقامت می شود با میهن هم معنائی پیدا می کند.
چهارمین خانواده از دل «رابطهء بین مالکیت و مکان» به دست می آیذ. آدمیانی که در جائی رندگی می کنند آن جا را سرزمین خود می دانند و چون مالک آن هستند از آن بعنوان خطه و منطقه و قلمروی خویش یاد می کنند. 
ارتباط این چهار خانواده از مفاهیم در دهن ما، از طریق محدود کردن «زمین» و تکه تکه کردن آن از طریق تصور مرز، مفهومی تازه را خلق می کند که «سرزمین» نام دارد. سرزمین مفهومی است که خانوادهء مفاهیم مربوط به مرز و مرزوبوم و حمع خانه ها را در خود می گیرد. یعنی اگر به یک فرهنگ واژه ها مراجغع کنیم می بینیم که در برابر واژه سرزمین از یکسو نوشنه اند: بوم، مرزوبوم، دیار، خطه، منطقه و از سوی دیگر: قلمرو، زمین، ارض، اقلیم
در عین حال مفهوم سرزمین ما را با خانواده های دیگری مرتبط می کند که در برنامه آینده به آن خواهیم پرداخت. 
تا اینجای کار قصد من گفتن این نکته بود که سکولار دموکراسی در ظرفی از مکان اتفاق می افتد و خانواده های چهارگانه ای که تصور ما از مکان را بوجود می آورند شامل مرز و خانه و سرزمین اند. یعنی سکولار دموکراسی نیازمند مکانی (خانه و سرزمین و مرزی) برای بوجود آمدن است و چنان مکانی با چهار گروه از مفاهیم بیان می شود. 
اما نکته در این است که بدون تصور آدمیانی که در چنان مکان زندگی کنند نمی توان به خانواده های دیگر مفهومی که انسان ساکن در آن را نشان می دهند و عاقبت به سکولار دموکراسی ختم می شوند دست یافت.

	ما در این برنامه از یکسو به واژه / مفهوم هائی که به ظرف مکانی پدیده ها مربوط می شوند آشنا شدیم  و، از سوی دیگر، در قسمت هم اندیشی اعضاء داوطلب حزب مان شنیدیم که دوستان بحث اولیه مرا گسترش داده و مفهوم جدیدی را وارد بحث کرده و هم از مکانی به نام ایران – که خانه و سرزمین و میهن ما است- یاد کردند و هم ایران را یک «کشور» خواندند. 
این نام گذاری جدید از «مکان»، با استفاده از واژه هائی همچون زادگاه و خانه و میهن و سرزمین تفاوتی ماهوی دارد. واژه هائی جز کشور که در این برنامه مطرح شدند واژه هائی بودند براب نامیدن مکان و رابطه انسان با آن که بر حول محور مالکیت آن مکان ساخته می شند. اما واژه / مفهوم «کشور» دارای معنای قراردادی ویژه ای است که بحث در مورد آن و شرح تفاوت هایش با واژه مفهوم هائی که در برنامه کنونی به آن پرداختیم مجال گشاده تری می طلبد. کوشش ما در برنامه های آینده این خواهد بود که توضیح دهیم چرا واژه کشور هم همه واژه / مفهوم هائی که در این برنامه برشمردیم هم خانه است و هم با همه آنها تفاوت دارد، بطوری که می توانیم آن را از مباحث جفراقیائی به مناحث سیاسی منتقل کنیم. پس تا برنامه یا برنامه های آینده از شما دعوت می کنیم که هم با ما بمانید و هم ما را از نظرات خودتان مظلع کنید.
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